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صدها فلسطینی در حمله اسرائیل شهید و زخمی شدند

کشـتار دسته‌جمعی به وقت بامداد غـزه
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ریزگردها به 14 استان ایران می‌رسد

کابوس غول خفته گاوخونی

افزایش قدرت اتمی ایران قطعی‌‌های برنامه‌ریزی نشده اما ادامه‌دار برق  همه در انتظار فهرست پزشکیان
گروه سیاسی- رحمان زین‌الدین: روز نهم مردادماه مراسم تنفیذ ریاست جمهوری مسعود پزشکیان 
برگزار شــد و از آن زمان رئیس جمهوری دو هفته مهلت داشت که اعضای کابینه خود را برای کسب رای 
اعتماد به مجلس معرفی کند. آنگونه که روز گذشته شهرام دبیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت: 

امروز و درحالی‌که دو روز دیگر رئیس جمهوری مهلت دو هفته‌ای...

گروه اقتصادی - شهرام صدوقی: دو هفته‌ای است که اکثر نقاط کشور شاهد گرمای بی‌سابقه‌ای هستند 
که همین موضوع دست‌اندرکاران تامین برق را به چالش جدی کشیده است. رکوردشکنی‌‌ها در مصرف برق 
در حالی در کشور ادامه‌دار است که مسئولین تامین انرژی برق ضمن اعلام هشدارهایی برای کاهش مصرف 

برق از سویی دیگر حفظ ظاهر کرده و ادعای...

 گروه دیپلماســی: یک ارزیابی جدید اطلاعاتی آمریکا می‌گوید که جمهوری اسلامی ایران در موقعیت 
بهتری برای رسیدن به سلاح هسته‌ای قرار دارد اما برنامه‌ای برای ساخت آن ندارد. وال‌استریت ژورنال خبر 
داد که گزارش اخیر اطلاعاتی آمریکا ارزیابی کرده که »اگر ایران بخواهد به ســاح هسته‌ای دست یابد«، 

اکنون در موقعیت بهتری برای سرهم کردن آن...

از پیام تبریک به رئیس جمهوری سنگاپور 
تا صدور احکام جدید
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تاکید آیت‌الله سیستانی
 بر مقابله با کشتار مردم غزه
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دولت وفاق آری یا خیر؟ 
نادرکریمی

‌داعش‌ خراسان، چالشی برای منطقه
قسمت اول

ترور و حالا تلاش برای گسترش جنگ با ایران
بهاء الدین بازرگانی گیلانی

دولــت وفاق ایــن کلمــه و جمله اســم زیبا 
و با مســمایی اســت؛ اما شــرایط کشــور یکی از 
حســاس‌ترین دوره‌های خود را تجربه می‌کند و ما 
باید در اکوسیستم واقعیات زیست کنیم نه آرمان‌ها 

و دنیای فانتزی! 
سوال: چنانچه در مسیر حرکت دولت مستقبل 
در عملیات و اجرا مشــکلی بحــران گونه رخ دهد 
کدامیک از ســران اصولگرایــان از اکنون حاضرند 
که بخشــی از آن را به گــردن بگیرند؟ آنهایی که 

تمام توش و توان خــود را بکار گرفتند و از راه‌ها و 
شیوه‌های نامتعارف هم بهره گرفتند تا اصلاح‌طلبان 
و به‌دنبال آن دکتر پزشــکیان بــه ورطه هزیمت 

بیفتند!
و همانطور هم که ایشــان در جلسات متعدد و 
جلســه تنفیذ گفتند مسیر از قبل تعیین شده بود 
و دخالت رهبر نگذاشت کار نادرست آنها به فرجام 
برسد. و مانند سال ۸۸ انتخابات مصادره به مطلوب 
شود. با این وجود رهبری براساس مقتضیات زمان 

و شــرایط خاص کنونی راه بسته سلامت انتخابات 
را گشــود و این بر کسی پوشیده نیست جز آنانکه 
وســط باز بوده و از موضع بینابینی در یک فضای 
بینابینی تاکنون متنعم و منتفع شده‌اند. البته ممکن 
اســت دولت از طیف مقابل بطور محدود تنی چند 
از مدیرکلان و اســتانداران کــه کمترین زاویه‌ها را 
داشــته و عملکردشان موجود است را استفاده کند 
اما شیرازه کار را از دست دادن خطایی استراتژیک 

است و رئیس جمهور باید از آن برحذر باشد.

جریان‌های تروریستی_تکفیری معمولا در شرایط 
و اوضاع بحرانی و متشنج ایجاد می‌شوند. مؤلفه‌هایی 
همچون بی‌ثباتی سیاسی، خلأ قدرت، فقر و بیکاری، 
استبدادگرایی سکولار و یا بی‌توجهی به روح جمعی و 
ارزش‌های مشترک مردم از سوی حکام، بستر ظهور 

این جریان‌ها را فراهم می‌سازد.
در این میان اگــر حمایت‌های مغرضانه‌ خارجی 
نیز به این جریان‌ها و گروه‌ها تعلق بگیرد، ســرعت 
رشــد و قدرت آن‌ها افزایش یافته و موجبات تهدید 
و به خطرانداختن مناطق و جمعیت بیشــتری را به 

ارمغان می‌آورد.
تاریخچه‌ داعش خراسان

پــس از اســتیلای داعش بر مناطــق مهمی از 
عــراق و ســوریه، امَُرای این گــروه تصمیم گرفتند 
دامنــه نفوذ و خلافت خود را در منطقه‌ای موســوم 
به ولایت خراســان_ بخش‌هایی از ایران، افعانستان، 
پاکستان و آسیای مرکزی_ گسترش دهند. پیش از 
این تصمیم، فردی به نام »حافظ سعیدخان« متولد 
منطقه اوراکزی پاکستان به دلیل روابطی که با شبکه 
القاعده داشــت، صدها تن از شهروندان افغانستان و 
پاکستان را برای حمایت و کمک به مخالفان »بشار 
اســد« رئیس‌جمهوری سوریه، راهی آن کشور کرده 
بود. این موضوع سبب شد هنگامی‌که داعش به فکر 
گســترش قلمروی خود بیفتد، سعیدخان را فردی 
متحد و وفادار دانسته و در اوایل سال ۲۰۱۵ میلادی، 
به طور رســمی او را به عنوان رهبر داعش‌ خراسان 
منصوب کند. سعیدخان بدون درنگ اقدام به تشکیل 
شــورای رهبری ‌داعش‌ خراســان کرد و بعد از آن، 
شهرهای آچین، کوت، نازیا، تورابورا و هسکه‌مینه در 
ولایت ننگرهار تبدیــل به پناهگاه‌های اصلی داعش‌ 
شدند. شرایط بحرانی آن زمان افغانستان و درگیری 
نیروهای مجاهد طالبان با ارتش آمریکا و هم‌پیمانان 
آن، تمرکز طالبــان‌ را معطوف به آن‌ها کرده بود که 
این امر، زمینه تشــکیل شــاخه‌ ‌داعش‌ خراسان در 

مناطق جنوبی افغانستان را تسهیل کرد.
پایگاه اجتماعی ‌داعش‌ خراسان 

و برخی دلایل گرایش به آن
بعد از شکل‌گیری شاخه‌ ‌داعش‌ خراسان، برخی‌ از 
علمای وهابی از آن‌ حمایت کرده و گروه‌هایی تندرو 
از جمله جنبش اســامی ازبکستان، حزب اسلامی 
ترکستان شرقی و لشکر طیبه )مستقر در پاکستان( 
با داعش خراسان اعلام بیعت و همکاری کردند. طبق 
آمار سازمان ملل، در سال ۲۰۲۰ میلادی نزدیک به 
پنج هزار نفر نیرو تحت فرمان ‌داعش‌ خراسان وجود 
داشــتند که امروزه تعداد آن‌ها کمتر شده است. با 
روی‌کار آمــدن دوبــاره حکومت طالبان و تســلط 
آن بر افغانســتان، سیاست مشــت آهنین از سوی 
طالبان علیه ‌داعش‌ خراسان فعال شد؛ لذا به موازات 
قدرتمندتر شدن طالبان، اراضی تحت ‌تصرف داعش 
کمتر شــده و این گروه‌ به فعالیت‌های زیرزمینی و 
شبکه‌سازی پنهان روی آورد. با وجود حضور تعدادی 
نیروی افغانستانی در این گروه، بخش مهمی از بدنه‌ 
‌داعش‌ خراسان از جوانان برخی کشورهای در آسیای 
میانه تشــکیل شده اســت که تحرکات اخیر آن‌ها 
تهدیدی جدی و مهم برای امنیت کشورهای منطقه 

محسوب می‌شــود. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر 
شــوروی و دستیابی کشورهای آســیای مرکزی به 
اســتقلال سیاسی، وضعیت این کشورها فقط از نظر 

صوری نسبت به گذشته تغییر کرد.
نقش دین اسلام در روند دولت_ملت‌سازی سبب 
شــد برخی‌ از مقام‌های کشورهای آســیای میانه، 
اســام را تهدیدی جدی برای حکومت‌های خود به 
حســاب آورده و به جای اســتفاده از ظرفیت اسلام 
در جهت هویت‌بخشــی و حلقه‌ اتحــاد عموم، نگاه 
خوبی به جنبش‌های اســامی این منطقه نداشته و 
در پی‌ تضعیف آن‌ها برآیند. به موازات رشــد شاخه‌ 
‌داعش‌ خراســان، رهبران سیاسی برخی کشورهای 
آسیای میانه به‌جای روشــنگری افکار عمومی و بر 
حذر داشتن مردم از گروه‌های تکفیری_تروریستی، 
بیش از پیش به سیاســت‌های دین‌ســتیزانه‌ خود 
روی‌آوردند. هنگامی‌که منطق سکولاریسم استبدادی 
از ســوی مسئولان برخی کشــورهای آسیای میانه 
اجرا شــد و به جای تکیه بر خاصیت وحدت‌بخشی 
اسلام، روی ارزش‌ها و تمایلات فردی و قومی تأکید 
کردند، رفته‌رفته بخش مهمی از حمایت عمومی از 
دســت رفت و بدیهی‌است در این شرایط گروه‌هایی 
افراطی و تنــدرو در مخالفت با رژیم اتوکراســی و 
مستبد شکل ‌گرفتند. در این میان، وجود شکاف‌های 
شــهری _ روستایی و مرکز_پیرامون، حس تبعیض 
را در بین جمعیت کم‌درآمد و فقیر این کشــورها به 
وجود آورد کرد و موجب خشــم و ناراحتی آن‌ها از 
حکومت مرکزی شــد. طبعاً جوانان مسلمان و فقیر 
این مناطــق که به دلیل محدویت‌هــای مذهبی و 
اقتدارگرایی حکام کشورشان به تنگنا آمده‌ و از نظر 
روحی خسته شدند، هنگامی‌که با ایدئولوژی جاذب 
و تبلیغــات هیجان‌آمیز داعش‌ روبرو می‌شــوند، به 
سمت این گروه تمایل پیدا می‌کنند. باید اشاره کرد 
که بیشتر جذب‌شدگان به ‌داعش‌ خراسان از طریق 
سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی به عضویت این گروه 
درآمده و مبالغ قابل‌توجهی نیــز در هنگام ثبت‌نام 
به آن‌ها پیشنهاد شده اســت. این موارد را می‌توان 
از جمله دلایلی دانســت که کشورهای تاجیکستان 
و ازبکســتان را به قطب تأمین‌کننده‌ نیروی انسانی 
شــاخه‌ ‌داعش‌ خراسان تبدیل کرده و شاهد این امر 
نیز در هویت عملیات‌کنندگان داعش در ســال‌های 

اخیر قابل مشاهده است.
تفاوت‌های مهم طالبان ‌افغانستان

 با ‌داعش‌ خراسان
از زمان تشــکیل شــاخه‌ ‌داعش‌ خراسان، رژیم 
طالبــان خود را در تقابل با ایــن گروه تعریف کرده 
و در فکر تضعیف و نابودی آن برآمده‌ اســت. به‌دلیل 
عدم شــناخت درســت، بعضی افــراد و دولت‌ها بر 
تروریســتی‌خواندن گروه طالبان تاکید دارند و هنوز 
داعش و طالبان را مشــابه دانســته و حتی آن‌ها را 
متحد می‌پندارند؛ در صورتی‌که تفاوت‌های جدی و 
قابل اثباتی وجود دارد که طالبان را از گروه تکفیری 
داعش متمایز می‌ســازد. برای مثال، مهم‌ترین آن‌ها 

شامل موارد زیر است:
اختلاف در مبانی ایدئولوژیک

تفــاوت ایدئولوژیک میان طالبان حنفی و داعش 

وهابی، مهم‌ترین‌ترین نقطه‌ تمایز این دو گروه است‌؛ 
به‌گونه‌ای‌که این موضوع، مبنا و تشدیدکننده‌ اختلاف 
آن‌ها در مسائل دیگر نیز است. اندیشه‌ دینی طالبان 

متشکل از چهار رکن اساسی است؛
الف( کلام ماتریدی: ماتریدیه از مذاهب کلامی 
اهل ‌ســنت بوده و ماتریدیان در علم کلام از پیروان 
»ابومنصور ماتریدی سمرقندی« هستند. ماتریدی، 
شــخصیتی خاص و مهم در بین اهل‌ســنت است و 
تعداد بســیاری از آن‌ها به امامــت وی در علم کلام 
اعتــراف دارنــد و او را همردیف اشــعری می‌دانند. 
ابومنصور ماتریدی سعی داشــت در مسائل کلامی 
میــان عقل‌گرایی معتزلــه و نقل‌گرایی اهل‌حدیث 

تعادل ایجاد کند.
ب( مکتــب دیوبنــدی: دیوبندی نــام یک 
جنبش اسلامی اهل‌ سنت است که در شهر دیوبند 
هندوســتان توســط »شــاه ولی‌الله دهلوی« شکل 
گرفت. این جنبش زمانی ظهور کرد که موجودیت و 
استقلال مسلمانان هند در برابر هندوها و فعالیت‌های 
امپراتوری بریتانیا به خطر افتاده بود. بعدها مکاتبی 
در هندوستان، شمال پاکستان و حتی افغانستان به 
تأســی از آموزه‌های این مکتب تأســیس شدند که 
بخش مهمــی از نیروهای طالبان، دانش‌آموخته‌ این 
مکاتب هســتند. پیروان مکتب دیوبندی شامل دو 
دسته‌ حیاتی‌ و مماتی می‌شــوند. دسته‌ اول معتقد 
به شــفاعت و توسل به اولیای دین و بلااشکال بودن 
زیارت قبور و اماکن‌ مذهبی هستند؛ اما دسته‌ دوم، 
موارد یادشــده را از مصادیق شرک و حرام می‌دانند. 
بیشــتر اعضای طالبانِ افغانستان، در دسته‌ نخست 
جای می‌گیرند. شاهدی بر موضوع یاد شده این‌ است 
که تاکنون هیچ گزارشی از تخریب قبور و زیارتگاه‌ها 
توسط طالبان به ثبت نرسیده و حتی مقبره‌ ملاعمر 
)رهبر طالبان( در شهر قندهار، محل زیارت عموم و 

مورد احترام اعضای طالبان است.
ج( فقه حنفی: اعضای طالبان از برادران حنفی 
اهل‌ســنت و پیــروان »ابوحنیفه نعمــان‌ بن‌ثابت« 
هســتند. این مذهب در میان مذاهب چهارگانه‌ اهل 
سنت، بیشــترین پیرو را دارد و عمده‌ پیروان آن در 
کشورهای آســیای مرکزی، افغانستان، پاکستان و 
جنوب شرقی ایران ساکن هستند. مذهب حنفی بر 
هفت اصل استوار است که عبارت‌اند از »قرآن، سنت، 
قول صحابه، قیاس و رأی، استحسان، اجماع و عرف«.
صوفی‌گرایانه  آموزه‌هــای  و  تصوف  تصوف:  د( 
ریشــه در تاریخ افغانستان دارد. از زمان‌های گذشته 
دو فرقــه‌ »قادریــه« و »نقش‌بندیــه« تأثیر مهمی 
بر جامعه‌ ســنتی افغانســتان و ترویج اندیشه‌های 
صوفیانه داشته‌اند. طبق شواهد، رهبران طالبان نیز 
از گرایش‌های صوفیستی بی‌نصیب نبوده و بخشی از 

عقاید آنان متأثر از این موضوع بوده است.
در مقابــل، داعش دارای اندیشــه‌ای ســلفی _ 
وهابی است. از نگاه آنان، احنافِ افغان به دلیل مشی 
صوفیانه و تقلید از مذهب ابوحنیفه، مشــرک و اهل 
بدعت محسوب می‌شوند. حنفی‌ها نیز دیدگاه سلبی 
به داعشی‌ها دارند و آن‌ها را همچون خوارج، باغی و 

گمراه و حتی مرتد می‌دانند.
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کمتــر از دو دهه از جنــگ 1948 یا جنگ اول 
اعراب و اســرائیل نگذشته بود که جنگ شش روزه 
بیــن طرفین در ژوئــن 1967 درگرفت. جنگ اول، 
مصادف با پایان قیمومت انگلســتان بر فلسطین و 
اعلام رسمی تشــکیل دولت یهود در فلسطین بود. 
گرچه منابع غربی شــروع جنگ دوم در سال 1967 
را به تحریکات کشورهای عرب برای جنگ با دولت 
نوتاسیس یهود و باز پس‌گیری اراضی اشغالی عربی 
‌می‌دانند، اما شــواهد تاریخی کاملا روشن ‌می‌سازد 
کــه این تدارکات چیــزی جز رجزخوانــی نبوده و 
هیچ یک از ســه کشــور اصلی درگیر: مصر، اردن و 
سوریه، آمادگی جنگ را نداشتند و بیشتر تحت تاثیر 
تحریکات اتحاد شوروی دست به برخی تحرکات زده 
بودند. مبادرت اســرائیلی را برای شروع جنگ کوتاه 

مدت کاملا واضح بود.
 اسرائیل بر اثر این جنگ اراضی خود را تا حدود 
چهار برابر اراضی سال تأسیس در 1948 افزایش داد 
و مناطق وســیع صحرای سینای مصر، باریکۀ غزه و 
کرانه باختری رود اردن را تصرف کرد. اســرائیل در 
راهبرد همان نخســتین خود برای تبدیل شدن به 
قــدرت اتمی - که در ســال 1966 با کمک ممالک 
بزرگ غربی عملا و تقریبا به آن دســت یافته بود - 
ولی جامعه جهانی به شدت با آن مخالفت می‌ورزید، 
احتیاج به بزرگنمایی تهدید اعراب و فلســطینیان 
داشت. اسرائیل با این جنگ حدود چهار برابر شدن 
اراضی اشــغالی، همینطور دستیابی به کلاهک‌های 

هسته‌ای را با هم به دست آورد.
با این دست اشغالگری‌های آسان، نهایتا با جنگ 
یوم کیپور سال 1973 که اسرائیل بلندی‌های جولان 
و شرق کانال سوئز را هم به اراضی اشغالی اضافه کرد، 
آن وقت بود که مراحل تحکیم و تثبیت رژیم اشغالگر 
آغاز گردیــد. دول غربی به ویــژه آمریکا در تقویت 
اقتصادی و مخصوصا تجهیز رژیم به پیشرفته ترین 
ابزار و آلات جنگی تا آنجا پیش رفتند که اسرائیل در 
هر جنگی بسادگی پیروز میدان بود و افسانه شکست 
ناپذیری دولت یهود همه جا گیر شد و دهه‌ها تحقیر 
و شکســت برای ممالک عرب و مسلمان را به‌دنبال 
آورد. بیش از سه ربع قرن با وجود این رژیم، منطقه 

مسلمان‌نشین روی آرامش به خود ندیده و به محل 
ســتیز، شکاف، تجزیه و عقب ماندگی تبدیل شده و 
دنیای غرب تاکنون بسادگی منویات خود را بر دول 
دست نشانده و بی اراده منطقه تحمیل کرده و منافع 
خود را به کرسی نشانده است. بی جهت نبود که جو 
باید رئیس جمهور آمریکا، اخیرا گفت، اگر اسرائیل در 
منطقه وجود هم نداشت، ما آن را به وجود ‌می‌آوردیم!

ترور مخالفان تشکیل دولت یهود گرچه پیش از 
تشکیل رژیم صهیونیستی تاریخ روشن و وحشیانه‌ای 
دارد، اما پس از تشــکیل رژیم به یکــی از ابزارهای 
اصلــی در این تثبیت‌ســازی‌ها تبدیل شــد. رژیم 
صهیونیســتی در واقع از دهه ۱۹۵۰، سیاست ترور 
و تصفیــه را به عنوان یــک دکترین ثابت حکومتی 
برگزید و با اتکا به پشتیبانی‌های همه جانبه ممالک 
غربی، کمترین وقعی به عواقب سیاســی و حقوقی 
ایــن اقدامات ضدانســانی ننهاد. )تنهــا چند ماه از 
اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی نگذشته بود که 
ترورها توسط این رژیم شروع شد و آن هنگامی بود 
که صهیونیست‌ها، »فولکه برنادوت« دیپلمات ارشد 
ســوئدی و میانجی سازمان ملل متحد بین اعراب و 
اســرائیل را ترور کردند. او ایده‌‌هایی برای صلح ارائه 
داده بود کــه از جمله آن پایــان دادن به مهاجرت 
یهودیان به سرزمین‌‌های فلسطین و باقی ماندن بیت 

المقدس تحت حاکمیت عرب‌ها بود(.
در 75 ســال گذشته صهیونیســت‌ها تا پیش از 
هفتم اکتبر 2023، بیش از ۲۷۰۰ ترور انجام دادند 
که میانگین سالانه آن ۳۸ عملیات در داخل و خارج 
سرزمین‌های اشغالی ‌می‌شود. سازمان جاسوسی رژیم 
صهیونیســتی دارای واحد ویژه‌ای به نام »کیدون« 
است که در ترور افراد مختلفی در سراسر دنیا دست 
داشته و دارد. شهرهای ممالک بزرگ و کوچک دنیا از 
ایالات متحده، انگلستان، فرانسه، نروژ، مالزی، امارات، 
ســوریه، لبنان و عراق مکان این ترورها بوده است و 
ایران و تهران شــاید دیرتر از همــه به مکان ترورها 

اضافه شده است.
فرادستی سرزمینی، امنیتی و نظامی رژیم گرچه 
قبــا طی مقاومــت فلســطینی‌ها در داخل اراضی 
اشــغالی و انتفاضه‌ها و عملیــات انتحاری، تا حدی 

تحت تاثیــر قرار گرفته بود، لیکن هفتم اکتبر نقطۀ 
عطفی در شکست ارتش صهیونیستی، کشاندن شدن 
تهدیدات مستقیم امنیتی و نظامی به داخل سرزمین 
اصلــی رژیــم و از بین رفتن حیثیــت جهانی رژیم 
اقتصادی،  نابسامانی‌های  بواسطه کشتارهای نسلی، 
اجتماعی و  امنیتی، شکاف در داخل طبقات مختلف 
جمعیت و مناطق یهودی نشــین در سرزمین‌های 
اشغالی بوده است. برای نخستین بار پس از 1948، 
دستگاه نظامی و امنیتی از تقریبا چهارسوی مملکت 
مورد تهاجمات نیروهای مختلف مقاومتی قرار گرفت، 
ارتش در کســب اهداف اعلام شده در نوار غزه کاملا 
عاجز ماند و ورق به شــکل تاریخی و باورنکردنی به 

نفع نیروهای مقاومت ورق خورد.
اکنــون ایالات متحده، پشــتیبان اصلی رژیم به 
همراه ممالک غربی همسو، در حالت بن بست، انفعال 
و متضرر باقی مانده و دنبال چاره برای خروج از این 
باتلاق تازه -در کنار رویارویی با بحران بزرگ جنگ 

روسیه در اورآسیا- برآمده‌اند. 
ماجرا به جایی رســیده که سوای تمامی مانورها، 
تبلیغات و تداوم قتل عام‌ها و کشــتارها، حالا همه 
به این نتیجه رســیده اند که شکست حماس امری 
غیر ممکن و تعیین تکلیف آینــده نوار غزه و حتی 
کرانه باختری بیش از تمام گذشــته‌ها، در‌هاله ای از 
ابهام و سردرگمی قرار گرفته است. اینک صحبت از 
این است که اســرائیل به جبران تمکین به منویات 
سیاسی و بین‌المللی ایالات متحده، تضمین امنیتی 
لازم الاجرا از آمریکا بگیرد و به عوض تداوم کمک‌ها 
و صرفا ارائه پشتیبانی‌ها، تضمین امنیتی در چارچوب 
یک پیمان امنیتی مورد تصویب و تنفیذ طرفین قرار 
بگیرد. این موضوع که تنهــا راه چارۀ مطمئن برای 
خروج نتانیاهو از بن بست گرفتار آمده است، به هیچ 
وجه مورد قبول واشنگتن و احزاب دوگانه اصلی در 
آمریکا نیست، زیرا مبانی امنیتی کشور را در صورت 
تشــدید درگیری‌ها به ممالک پیرامونی، با حزب‌الله، 
با حماس و با حوثی‌ها و جمهوری اســامی ایران و 
تشــدید تحرکات ضد آمریکایی در منطقه، به خطر 

‌می‌اندازد.
ادامه در صفحه 3

تروریسمیادداشت

یادداشت


